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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

بحث در بیع فضول لنفسه مثل غاصب است

رده و قابلیت تعلق به او ندارد چون منشأ این است که فضولال چهارم که این بود که اجازه به منشأ تعلق پیدا نرسیدیم به اش
لنفسه مخواهد بفروشد، لا للمال. اجازه برای این است که این بیع برای مال واقع شود. پس اجازه لم تتعلق بالمنشأ و اگر

بوئیم این منشأ متعلق اجازه نیست چیز دیری متعلق اجازه است، این هم که فایدهای ندارد.

اجازه باید تعلق پیدا کند به آنچه که واقع شده، بعد مرحوم شیخ جواب را از میرزای قم فرمودند و نقل کردند که ایشان دو ادعا
دارد: ی ادعایش این است که این اجازه با سایر اجازههای در بیع فضول فرق مکند. در سایر موارد اجازه مآید همان که
مل را ندارد که اینها را توضیح دادیم فقط یل است، اما این اجازه مصحح است و عنوان ممکند و ممیل مواقع شده را ت

فهرست را عرض مکنم که ذهن شما در بحث منظم بشود.

مطلب دوم اصلا میرزا فرمود بوئیم در خصوص بیع غاصب لنفسه اجازه عقد مستأنف را دارد، ی عقد جدیدی است و بعد
فرمودند ی از اقوال در مسئله هم همین است، این دو تا مطلب را میرزا فرمود.

شیخ اعظم انصاری(قدس سره) نسبت به مطلب اولش فرمود اگر اجازه بخواهد مصحح باشد این خلاف الاجماع و العقل است.
ما ی مقدار راجع به این عقل بحث کردیم و آخر الامر منته شدیم به این مطلب که اینجا خلاف عقل وجود ندارد، اگر اجازه
بخواهد مصحح باشد این از امور اعتباریه است در امور اعتباری هم چنین چیزی مانع ندارد اولا و بعد گفتیم اصلا اجازه
مآید به حقیقت بیع و حقیقت عبد تعلق پیدا مکند که حقیقت عقد هم همان تبادل بین المالین است و این تبادل بین المالین
متعلق برای اجازه قرار مگیرد، البته بعداً جواب خود مرحوم شیخ را هم که بخوانیم ی مقداری نزدی به این مطلب هست اما

شیخ مفرماید تا اینجا جواب مرحوم میرزای قم خلاف الاجماع و العقد است.

عقد مستأنف است چون مرحوم میرزا در این اجازهی بیع فضول ه شما آمدید گفتید اجازه یفرماید اینمرحوم شیخ م
لنفسه گفت بوئیم خود اجازه ی عقد مستأنف است، عقد مستأنف یعن خودش به منزلهی ی ایجاب و قبول جدیدی است،
نمآید ایجاب بایع را بخواهد تصحیح کند، بله خودش ی ایجاب مستقل است، قبول مشتری هم به آن ضمیمه مشود و

مشود ی عقد مستأنف و جدید.

میرزای قم فرمود قول به اینه اجازه ی عقد مستأنف است ی از اقوال در مسئله است یعن در میان فقها بعض هستند که
قائل به این هستند که اجازه عقدٌ مستأنف، اشال که شیخ اینجا دارد مفرماید لم یعهد من أحدٍ من العلماء و غیرهم، فقها و غیر
فقها هیچ کس نیامده این حرف را بزند که اجازه ی عقد مستأنف است، مفرماید بله؛ کاشف الرموز در کتاب کشف الرموز از
استاد خودش این مطلب را نقل کرده که الإجازة من مال المبیع بیع مستقل بغیر لفظ البیع، این را کاشف الرموز از استادش
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نقل کرده که اجازه ی بیع مستقل است و خودش جای ایجاب جدید منشیند، یعن جای آن ایجاب بایع و ایجاب جدید خودش
و آن قبول مشتری هم به آن ضمیمه مشود.

اما شیخ مفرماید این مطلب که کاشف الرموز از استادش نقل کرده که اجازه ی عقد جدید است و ی بیع مستقل است، لا
یجری فیما نحن فیه، مفرماید این در ما نحن فیه که بایع لنفسه مفروشد و مشتری قصد تملی ثمن به بایع و تملّ مبیع از
بایع را دارد، این نمشود جای او باشد. مفرماید اگر ما بوئیم مال با اجازهی خودش مخواهد بیع را برای خودش قرار
بدهد آن قبول مشتری دیر قابلیت انضمام به این اجازه را ندارد، آن قبول مشتری برای این بوده که ثمن را به همان بایع غاصب
تملی کند، آن قبول مشتری برای تملّ مبیع از همان بایع غاصب بوده، پس اگر بوئیم این اجازه خودش ایجاب جدید است
آن قبول مشتری چون طرفش همان بایع غاصب بوده مگوید من ثمن را به توی بایع عاقد تملی مکنم، قابلیت انضمام به این

اجازه را ندارد و در نتیجه در ما نحن فیه فلابدّ له من قبولٍ آخَر.

مفرماید اینجا باید قبول دیری باشد، بعبارة اُخری آنچه مرحوم کاشف الرموز از استاد خودش نقل کرده در آن اجازهای هست
که مشتری قصد تملی ثمن به خصوص بایع را نرده باشد، بله قصد تملی ثمن کرده به مال مثمن اما اینجای که بایع
لنفسه معامله را انجام مدهد مشتری هم قصد تملی ثمن به خود این بایع غاصب کرده پس قبولش قابلیت انضمام به اجازه را

ندارد.

اصل کند، مشتری ثمن را به مالکند، مال مردم را برای خود مردم معامله ممعامله م للمال که بایع فضول در آنجای
ایجاب مستقل است، قبول مشتری قبلا وئیم اجازهاش یاجازه داد ب اصل وئیم اگر مالکند، پس جا دارد بم تملی

قابلیت انضمام به این را دارد و برای اینه این قول استاد کاشف الرموز هم درست باشد باید دو تا مبنا را قبول کنیم؛

مبنای اول این است که ما بوئیم تقدیم قبول بر ایجاب اشال ندارد، یعن اگر این قول استاد کاشف الرموز را بخواهیم بپذیریم
باید بوئیم تقوم قبول بر ایجاب اشال ندارد. مبنای دوم هم موالات است، چون بین این عقد و زمان که مال اجازه مدهد
ممن است فاصله بشود، بوئیم فصل طویل بین القبول و الایجاب اشال ندارد، بوئیم موالات معتبر نیست. در ذهنم مآید
امروز ایجاب را گفت و ی کس که ما بحث موالات را که مطرح کردیم به این نتیجه رسیدیم که موالات شرطیت ندارد. اگر ی

سال بعد مشتری گفت قبلت این مانع ندارد.

حالا ببینید شیخ مفرماید این حرفها، این صحبتها مال جای است که بایع فضول للمال مفروشد و مشتری هم ثمن را از
اول تملی به مال کرده اما در ما نحن فیه قضیه چیست؟ در ما نحن فیه بایع عاقد لنفسه معامله کرده، فضول لنفسه معامله
کرده مشتری هم تملی ثمن کرده بنفس البایع، پس اینجا نمتوانیم بوئیم این اجازه همان است که استاد کاشف الرموز گفته و

خودش بشود ی عقد مستأنف یا بیع مستقل.

الآن اینجا ما باید جواب که خود شیخ مخواهد از این اشال چهارم بدهد چیست؟ اول باید جواب شیخ را بخوانیم؛ من ترتیب
بحث را عرض کنم: شیخ ی جواب را در اینجا ذکر مکند، بعد که جواب را ذکر مکند مفرماید اشال این جواب ما این
است که این جواب در بیع فضول لنفسه مآید اما در شراع فضول لنفسه نمآید. در آنجای که فضول مشتری است و با پول
مردم برای خودش چیزی را مخرد مفرمایند این جواب نمآید، این دو. لذا بعد مجدداًشروع مکنند به ی جواب دیر که

جواب کامل باشد هم در بیع فضول لنفسه بیاید و هم در شراع بیاید.

این که تمام مشود مپردازند به این مطلب که آیا در بیع فضول لنفسه با اجازهی مال مشود بوئیم مال بیاید اجازه کند
این معامله برای خود فضول واقع شود یا نه؟ این فهرست بحث است.
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در رابطه با غدیر چند نته را عرض کنم که توجه به این نات برای ما خیل لازم است؛

نتهی اول این است که مهمترین مسئلهی دین ما، مهمترین واقعهی تاریخ ما غدیر است، یعن ما در معارف دین از قرآن و
سنت رسول خدا و ائمهی طاهرین علیهم السلام گرفته، اگر ی تتبع کنیم، مهمتر از چیزی به نام ولایت نداریم و این ولایت که
مگوئیم، نه مجرد اینه ما ی اعتقاد قلب داشته باشیم که امیرالمؤمنین(عليه السلام) جانشین بلا فصل رسول خدا(صل اله
عليه وآله) بوده و به عنوان حجت هست بین خدا و بشر، که این باید هم باشد! اما ی نتهای در کلمات امام رضوان اله علیه
هست که مفرمودند مسئلهی ولایت تجلّ اصلاش در مسئلهی حومت است. یعن اینه ما مگوئیم ولایت خیل مهم است لم
کند نیست، باید معتقد باشیم آنهایوئیم ما را به این ذوات مقدسه متصل مکه ب امر قلب مثل ما نودی بالولایة ی ءیناد بش

که فقط و فقط صلاحیت حومت دارند اینها هستند، اصلا هیچ کس حق حومت بر بشر ندارد الا خدا، رسول و اولوالامر.

از آیه اولوالامر یا آیه ولایت «انَّما وليم اله ورسولُه والَّذِين آمنُوا» به خوب این مطلب استفاده مشود که خدای تبارک و
تعال مقصود اصلاش این است که ولایت و سرپرست و ادارهی جامعه باید تحت عنوان خدا، رسول و اولوالامر باشد.

این مسئله خیل مهم است، ما در هیچ شریعت از شرایع سابقه مسئلهی حومت نداشتیم، ی وقت من در این روایت امام
آن است، وقت یش ولایت است که اهمخمس که ی الاسلام عل نفرماید بکردم که چرا حضرت مباقر(عليه السلام) دقّت م
مگویند بن الاسلام یعن اسلام روی اینهاست و ممن است خیل از اینها در شرایع سابقه نبوده باشد و همین هم هست، در
هیچ شریعت نب و رسول در آن شریعت یا وص رسول موظف به تعیین حومت نبوده، موظف به تشیل حومت نبوده، این
خیل مطلب مهم است که اسلام مهمترین مسئلهی دین و معرفتاش ولایت است، ولایت مهمترین و اوج تجلاش در مسئله
حومت است، مسئلهی بیان احام، مبین احام بودن، ائمه ما(علیهم السلام) انجام دادند و بحمداله آن مقداری که برای بشر
لازم است از خودشان به یادگار گذاشتند اما در هیچ زمان نذاشتند ائمه ما حومت تشیل بدهند، آن حومت که خدای

تبارک و تعال قرار داده بود اگر از اول اسلام واقعاً آن حومت تشیل شده بود امروز ی غیر مسلمان در دنیا نداشتیم!

تمام وزر و وبالهای مسیحیت، یهودیت و مذاهب و اقوام و گروهها بر عهده و بر گردن آن کسان است که اسلام را در صدر
خودش منحرف کردند و الا اگر بعد از رسول خدا(صل اله عليه وآله)، امیرالمؤمنین(عليه السلام)  حومت تشیل داده بود،
ی حومت بر مبنای دین و بعد هم امام حسن، امام حسین(عليه السلام) اینها اگر حومت تشیل مدادند امروز یا غیر

مسلمان نداشتیم و یا خیل کم داشتیم!

گوئیم قضیهی کربلا و عاشورا ریشهاش در سقیفه است، حرف کاملاکه در اسلام به وجود آمد؛ ما م شما ببینید این انحراف
دقیق و صحیح است، این انحرافهای بعدی هم ریشهاش در سقیفه است، به وجود آمدن مذاهب جعل تماماً ریشهاش در همان

جاست، به وجود آمدن داعش ریشهاش در آنجاست و الا اگر از اول مگذاشتند آنچه که خدای تبارک و تعال فرموده.

خدا در سوره مبارکه مائده، در ی صفحهی قرآن کریم ی جا مفرماید «يا ايها الَّذِين آمنُوا  تَتَّخذُوا الْيهود والنَّصارىٰ
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از مسلمین آمد ی فرماید اگر کسخودتان قرار ندهید، بعد م فرماید یهود و نصاری را ولم ،« اولياء ۘ بعضهم اولياء بعضٍ
از اینها را ول خودش قرار داد این از اسلام خارج مشود، داخل در اینها مشود. اینها را بیان مکند و بعد مفرماید بدانید،
«انَّما وليم اله ورسولُه والَّذِين آمنُوا»، ول شما فقط خدا، رسول و والذین آمنوا است. در آیه بعد مفرماید کس که ولایت
اینها را قبول کند اینها در حزب اله قرار مگیرند، این آیات را که کنار هم بذاریم چه از آن فهمیده مشود؟ آیا ولایت به همان
معنای نصرت که بعض از اهلسنت توهم کردند! بوئیم منظور نصرت است، یاری کردن است، همین وليم اله را مگویند
، اگر آنجا هم اولیاء را بخواهیم به معنای اءيلوىٰ اارالنَّصو ودهذُوا الْيتَتَّخ  نصرت خدا. نصرت خدا در آن آیه قبل که یعن
نصرت بیان کنیم هیچ فقیه نیامده بوید نصرت خواستن از کافر حرام است، هیچ فقیه نیامده بوید اگر کافر انسان
مسلمان را یاری کرد این حرام است! اما ی آن تحت ولایت کافر بودن از اشدّ ذنوب است به طوری که انسان از دین خارج

مشود.

ما هم واقعاً ی ومت اسلامومت که امروز این حگواه این مطلب است. ما باید واقعاً روی این مفهوم ح آیات به خوب
رشحهای از آن ولایت است، مشروعیتش، اساسش، همه بر همان پایه است! ما معتقدیم اولوالامر دستور دادند که در زمان غیبت
حاکم مسلمین ول فقیه و فقها باشند، فقیه ولایت داشته باشد، اینها بر اساس همین مبان دین است که ما داریم، لذا نیائیم
مسئلهی ولایت را فقط به ی امر اعتقادی، فقط به ی امر قلب، ی امر معنوی صرف! نه، اصلا قدرت سیاس اسلام در همین

است.

ومتح ت پیدا کنند، اما اگر یتوانند عزتواند کار کند؟ چقدر مسلمین مومت انسان چقدر مشما ببینید در پرتو ح
حومت غیراسلام شد روز به روز اسلام در آن ضعیف مشود و مسلمین در آن ضعیف مشوند این ی نته که بحث از
ولایت یعن حومت، یعن سرپرست، یعن همان ولایت در تصرف، همان که رسول خدا در غدیر فرمود ألست أول بم من
أنفسم، این مر غیر از تصرف چیز دیری است؟ یعن در باب تصرف من اولای شما هستم در تصرف در خود شما، اموال

.شما، نفوس شما از خودتان، همه هم عرض کردند بل

روی این بعد خیل فر کنید متأسفانه س و چند سال از انقلاب گذشته هنوز گاه در حوزههای علمیه ما در گوشه و کنار این
سؤال مطرح است که آیا اسلام حومت دارد یا ندارد؟ به این معناست که دقّت نردند در حقیقت ولایت و غدیر، حقیقت غدیر
غیر از مسئلهی ولایت، حومت، سرپرست، چیز دیری در آن معنا ندارد. لذا روی این جهت باید تیه کنیم، این جهت را باید

خیل عمیقتر کنیم، روی آن کار شود و بیشتر ما این را تثبیت کنیم.

نتهی دوم این است که بعض توهم مکنند که ذکر حقایق غدیر یا پرداختن به جزئیات غدیر ممن است منافات با وحدت
داشته باشد و متأسفانه گاه اوقات مگویند حالا قضیهی غدیر ی قضیهی تاریخ بوده و تمام شده! این را رها کنیم، این از
اشتباهات بسیار بزرگ و غیر قابل بخشش است، ما اگر غدیر را فراموش کنیم دین به طور کل فراموش شده، چیزی از دین
باق نمماند، این برهان دارد، استدلال دارد، صدها دلیل پشتوانهی این حرف و این ادعاست. ما مگوئیم نه تنها نباید غدیر را
مسئلهی اعتقادی، قدرت سیاس ی ،مسئلهی سیاس ه یمحض نیست بل مسئلهی تاریخ فراموش کرد، نه تنها غدیر ی
اسلام تجلّ در غدیر دارد و باید سال به سال همیشه زندهتر از گذشته باشد مسئلهی غدیر. بله مگوئیم اصلا خودش نقطهی
وحدت است، ما اگر بخواهیم با اهل سنت وحدت داشته باشیم باید بنشینیم و آنها را بنشانیم بوئیم شبهات که در مورد غدیر
داریم چیست؟ اینها را مطرح کنند عالمانه، منصفانه و بدون هیچ تعصب به اینها جواب بدهیم، ما نباید به بهانه وحدت بوئیم

غدیر را مطرح ننیم! این ی قضیهای بوده که بیش از صد صحاب آن را روایت کردهاند، حدیث متواتر تر از غدیر نداریم.

ی از علمای اهلسنت این مطلب را دارد و مگوید اگر کس بخواهد در غدیر خدشه کند دیر هیچ حدیث قطع نمتواند پیدا
کند، ی حدیث که بیش از صد صحاب آن را نقل کردند، در اعل درجهی تواتر است، پشتوانهی قطع روای دارد متواتر است،
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پشتوانهی قطع قرآن دارد، حالا وقت نیست که جزئیات آیات را بخواهم مطرح کنم، این باید به نقطهی وحدت تبدیل شود، این
باید محور وحدت باشد منته بدون هیچ تعصب. آیا بوئیم رسول خدا در حجة الوداع در آن سرزمین داغ همهی مردم را نه
داشتند، در سرزمین اگر گوشت را روی سن مگذاشتند پخته مشد مردم را نه داشتند بویند من عل را دوست دارم شما

هم دوست داشته باشید!

این را که صدها بار قبلا فرموده بود، جزئیات که در آیه وجود دارد اصلا به خوب گواه این مطلب است. اینه من عرض کردم
، خدا به رسولش الَتَهرِس لَّغْتا بفَم لتَفْع نْ لَمایریم دین چیزی ندارد! چون خود خدا به رسولش فرمود واگر ولایت را از دین ب
در سال آخر فرمود اگر مسئلهی ولایت امیرالمؤمنین که غدیر اختصاص به ولایت امیرالمؤمنین ندارد چون در خطبه غدیریه
رسول خدا نام تمام اوصیاء خودش را تا حضرت حجت(عج) ذکر کردند، فرمود اگر اینها را نوئ اصلا رسالت خدا را انجام

ندادی، یعن تمام این بیست و چند سال کأن لم ین مشود!

پس معلوم مشود ما چیزی مهمتر از ولایت نداریم، با ولایت توحید محقق است، با ولایت رسالت محقق است، با ولایت قرآن
حقق، ثابت و محفوظ است. ولایت که نباشد تمام اینها ی مسیر دیری را ط مکند. بنابراین ما باید این را به عنوان نقطهی
کنید از نظر اعتقادی و امامت اعتقادمان را کامل کنیم، امروز درست نیست به ی وحدت و محور وحدت قرار بدهیم، سع
طلبهای بویند که چه دلیل بر امامت دارید؟ نتواند جواب بدهد. قبلا شرح تجرید را مخواندند بلا فاصله پنج تا آیه متواند
بوید و چند تا حدیث متوانست بوید، اعتقاد خودتان و خانوادهتان را نسبت به امامت هر چه بیشتر محم کنید، فردا که روز
نید بچههایتان را بنشانید و برایشان توضیح بدهید که امروز چه روزی است؟ ولایت یعنعیدی بسنده ن غدیر است فقط به ی

چه؟ خدا چه فرمود؟ پیغمبر چه فرمود؟ اینها در ذهنشان بماند ان شاء اله.

امیدوارم که خدای تبارک و تعال ما را از برکات روز غدیر بهرهمند بفرماید.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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